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 چكيده

هاي خاصي پيرامون قـرآن كـريم دانشمند معاصر الجزايري تبار، ديدگاه» آركونمحمد«
و بسـياري از متفكـران جهـان بسياري از قرآن پژوهان را تحت تأثير خود قـرار داده دارد كه

و عرب را به خود مشغول داشـته و آثـار او مـورد بررسـي انديشـه، منـابعو اسلام و نقـد هـا
موضـوعاتي كـه وي مفصـل بـه آن پرداختـه،ازيزيادي قرار گرفته است. يك ـانديشمندان

و سخنرانيدر آركون است.» زبان قرآن«مباحث مربوط به  در به ويژه،هاي خود آثار مكتوب
در دارد.و نقد هايي براي زبان قرآن قائل است كه جاي بررسي ويژگي»قرائت قرآن« كتاب
نگـاه،يفلسـفكي ـهرمنوت، قرآنياسطوره انگارچهار محور در نقطه نظرات وي نوشتار اين

وحيناسوت و تطبيق خصوصيات عهدين بر قرآن كريم نقد شده است.يبه

، زبان قرآن، هرمنوتيك، شبهات وحي.آركونمحمد كليد واژگان:
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 درآمد

 زبان قرآن از مباحث كليدي دانش تفسير در دوران معاصر است كه با دانش علوم قرآني،
و اصول فقه نيز ارتباط دارد. با توجه به شبهاتي كه در دهـه هـاي كلام، فلسفه، زبان شناسي

و ماهيت زبان قرآن مطرح شـده، تحليـل ريشـه اخير در ارتباط با ويژگي اي ايـن موضـوع ها
هـر پژوهشـگري كـه ايـن موضـوع را در مجـامع علمـي دنبـال كنـد، نمايـد. ضروري مـي 

كـه بخـش كنـد ملاحظه مـي آركوندانشمند پرآوازه معاصر، محمد اظهارنظرهاي فراواني از 
و تأمل دارد. در اين نوشتار، ضمن تحليل بخشي از ديدگاهقابل  هـاي توجهي از آن جاي نقد

 شود.مي اقامه» واقع نمايي زبان قرآن«نامبرده، شواهدي بر 

 آركوننامه محمد شناخت

ت 1928در فوريه سال آركونمحمد ازت الجزايـر در خـانوادهريـام در شـهر و اي بربـري
و تحصـيلات عـالي را  طبقات پايين اجتماع به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه را در شهر اوران
و طي  و زبان عربي را فراگرفت و سپس در پاريس به پايان رساند. او زبان فرانسه در الجزيره

زبهدر دانشكدم.1959ـ1956هاي سال و ادبيات عربادبيات پاريس به تدريس . پرداخـت ان
و در سـالم.1969ـ1960از سال بـه عنـوان اسـتاد.م1969استاديار دانشـگاه سـوربن بـود

و تا سال   در اين كرسي خدمت كرد.م.1972كنفرانس در دانشگاه ليون انتخاب شد
و كشورهايها در دانشگاه آركون محمد  ـچـون ربـاط، فـاس، الجزايمختلفيشهرها ر،ي

بتونس، دمشق پرن،يتهـران، بـرل روت،يـ، دراي ـكلمب نسـتون،يآمسـتردام، هـاروارد، و دنـور
و كنفرانسسيمختلف تدريها رشته زمزينييها نمود يو.گوناگون برگـزار كـرديهانهيدر

و اندخرآيها در سال  شـهيعمرش در دانشگاه سوربن در مقام اسـتاد ممتـاز فلسـفه، تمـدن
دركردسيتدرياسلام سن.ش 1389سال . سرانجام  درگذشت.سيدر پاريسالگ82در

 بر ساير دانشمندان آركونتأثير افكار

و پژوهشگران رشته آركونتأثير افكار محمد و كـم بر دانشمندان نظيـر هـاي مختلـف چشـمگير
(ر.كمي است تا آنجا كه به نظر هـاي كتـاب:رسد اظهار نظرهاي افرادي همچون نصر حامد ابوزيـد

آلاتياشكال«،»صمفهوم النّ«،»ليتأوفلسفة ال« و نوشـته»ينيالخطـاب الـد«و»ليالتأواتيالقراءة
االله حامد نصر و ... ترجمه يا حداقل برداشتي از سخنان اوست.]1[ابوزيد)، احمد خلف ، دكتر سروش،
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»زبان قرآن«شناسي مفهوم

و متحـرك داخـل دهـاناى اندام ماهيچـه در لغت به دو معناي عمده يعني» زبان«واژه
بـه كـارو گفتار مخصوص يك ملت يا جماعت مثل زبان فارسى يا انگليسـى)ابزار گويايى(

كه» لسان«). معادل عربي اين واژه 11130: 1373 نامه دهخدا، دهخدا، لغت( رود مي به است
و جمع  و هر دو معناي فوق از آن ارا25صورت مفرد ده شده مرتبه در قرآن كريم به كار رفته

تعريـف اصـطلاحي زبـان در هيچ يك از اين دو معنا مراد نيسـت. نوشتار اما در اين]2[است.
و دلالي واژگان، عبارت« بحث ما عبارت است از: و جملـه نوع ساخت ارتباطي هـا در مقـام ها
.)101 تا:بي فلسفه دين،(رشاد،»مواجهه با مخاطبان خود

مي يكي از قرآن پژوهان معاصر در اين مقصود از زبـان قـرآن، لغـت قـرآن«نويسد: باره
قر،(عربي) نيست و جمـلات داراي چـه گزاره،ن از نظر كلماتآبلكه مقصود آن است كه هـا

اي، يـك لايـه يـا خصوصياتي است؟ اخباري يا انشائي، حقيقي يا مجازي، تمثيلي يا اسطوره
و ... ه؟چند لايه مان معاني وضعي عرفي بشـر دلالـت آيا مفردات استعمال شده در قرآن بر

و شـيوه  (عمـومي، عـاطفي، دارد يا بر مسلمات حقيقي؟ قرآن در رساندن پيام از چه سبك اي
و ...) استفاده كرده است : 1390اصـفهاني، منطـق تفسـير قـرآن،(رضـايي»؟علمي، رمزي،

ر.ك4/150 و قـرآن،:؛ همچنين دانـش ) بنـابراين 482ـ 472: 1385سـاجدي، زبـان ديـن
و در بحث حاضـر، عهده دار بحث پيرامون ويژگي» شناسي زبان« و كاركردهاي زبان است ها

مي اين ويژگي  شود. ها در رابطه با قرآن كريم بررسي

 پيشينه

و بلاغـتتاي ـادب،يشناس واژهمانند برخي ابعاد زبان قرآن از ديربـاز مـوردآن، فصـاحت
آن، توجه بوده است و در قرن در معناي پيش اما كاربست اصطلاحي گفته عمر طولاني ندارد

 اخير مورد توجه قرار گرفته است.
و انسـان در قـرآن«توان به اين كتاب اشـاره كـرد: در اين باره مي از توشـيهيكو»خـدا

و روش«ايزوتسو؛  آن تحليل زبان قرآن زبـان«از محمد باقر سعيدي روشـن؛»شناسي فهم
و قرآن و ابوالفضلاز»دين ) از دكتـر محمـدعلي4(جلـد»منطـق تفسـير قـرآن«ساجدي

بهاز قرن نوزدهم همچنين رضايي اصفهاني. توجه»شناسى زبان«دانش انديشمندان بسيارى
و عصب ند. فيلسوفان، منطقيان، معرفتاهكرد شناسى شناسان، اديبان، جستجوگران آواشناسى
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و معناشناسـى، روان تا نشانه و مـر شناسـى و سـپس پژوهنـدگان علـومدمشناسـان شناسـان
و كارپردازان رايانه هسـتند اى درگير اى با اين دانش بين رشته اى هر يك به گونه الكترونيك

(و در اين زمينه آثاري خلق كرده .)34: 1383تحليل زبان قرآن، : سعيدي روشن،ر.كاند

 پيرامون زبان قرآن آركوناظهارات

(قرائت قرآن« كتاب «Lectures Coran م. در پاريس به 1982سالدر آركون) اثر محمد
و ترجمه فارسي آن در سال به اسلام«ش. با نام 1369چاپ رسيد و امروز؛ نگرشي نو ديروز

هاي نوشتار حاضـر اسلامي منتشر شد. در بسياري از بخش از سوي دفتر نشر فرهنگ» قرآن
( نخست اين ترجمه اسـتفاد از متن ويرايش شده فصل منبـع: نشـريه خردنامـهه شـده اسـت

).21/56ش،يهمشهر
و همچنين داوري منصفانه در تحليل سخنان ، ديگر آثار آركونالبته به جهت غناي بحث

 ترين اين آثار عبارت است از: نمانده است. مهمدور از نظر نوشتاراو نيز در اين
ن افذة علي الاسلام؛ نحـو نقـد العقـل قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الاسلام اليوم؟؛

الاسلامي؛ تاريخية الفكر العربي الاسلامي؛ القرآن من التفسير الموروث الـي تحليـل الخطـاب 

و استحاله التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الاسـلامي؛ الفكـر الاسـلامي  الديني؛ الفكر الاصولي

ا و و العلمنة و اجتهاد؛ الفكر الاسلامي قرائة علمية؛  لدين؛ الاسلام؛ المسيحيه؛ الغربنقد

 آركونشناختي نكات روش

كنـد كـه به نكـات روش شـناختي مهمـي اشـاره مـي كتاب قرائت قرآندر آركوندكتر
مي مي به تواند براي همه قرآن پژوهان قابل استفاده باشد. از جمله مهم ترين اين نكات توان

 اشاره كرد:ذيل سه مورد 
سي1 و پرهيز از بررسي استقلالي واژهـ لزوم توجه به قاعده  ها خارج از متن قرآن؛ اق
؛نگري در برخورد با قرآن لزوم جامعـ2
و تلاش مداوم در جهت ارائه شيوه3 هاي نوينـ اكتفا نكردن به نتيجه زحمات گذشتگان

و تفسير قرآن. و كارآمد در فهم
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 آركونهاي اهم ديدگاه

وها علاوه بر نويسندگي، سخنراني آركون ي پرشماري در كشورهاي مختلـف انجـام داده
وي هاي متعددي در علوم اسلامي ارائه كرده است. در اين ميان به چهار ديدگاه نظريه مهـم

 پردازيم: در حوزه زبان قرآن به اختصار مي

 اسطوره انگاري قرآن.1

و سربسته به اسطوره آركون ا در بسياري از آثار خود گذرا مياي بودن زبان قرآن كند شاره
ر.ك( د،آركون: به عنوان نمونه )؛ به نحوي كه با مطالعه يكي 240: 1370فردا،ـ روزياسلام

توان با صراحت اسطوره انگاري قرآن را به وي نسبت داد، امـا در برخـي آثـار از اين آثار نمي
 نويسد:مي» نگرشي نو به قرآن«در كتاب وي خود به اين موضوع تصريح كرده است؛ 

و انجيل تمام مشخصات زبان اسطوره« از در قرآن كريم نيـز يافـت مـي اي تورات شـود؛
توان دريافت كه زبان قرآن اولاً حقيقـي اسـت؛ زيـرا بـر وجـدان انسـانمي رو، به آساني اين

و هيچ زبان اسطوره به اثرگذار است انـدازهاي مشـابه قـرآن نمايانـدن چشـم اي ديگري قادر
و نمادين است. ديگر نيست. ثانياً مؤثر و رابعاً رمزي، استعاري است ... ثالثاً خودجوش است ...

كه زمان بهشـت«آن رسيده كه آن تصوير مضحكي را كه در افكار غربيان جاي گرفته است
و عسل است خدا پر از حوريان دل و رودهاي شراب كنار بگـذاريم ... قـرآن كـريم بـا» انگيز

هم استفاده از نيروي شاعرانه ـ آن و در مرتبـه اعـلاي بالقوه زبان عربي به صورت استثنايي
ـ وجدان  مي خود بهو رمزي گسترده كند؛ زيرا در واقع، سامانه نمادين فرد را ارضا اي در قرآن
و عمل آنان بـوده شود كه تا امروز الهاممي مؤمنان عرضه (اسـت بخش فكر ، قرائـت قـرآن»

 به بعد).21/56ش، نشريه خردنامه همشهري
انديشه اسلامي تا حد زيادي تحـت تـأثير«نويسد: وي همچنين در نقد تفاسير سنتي مي

و ثنويت فلسفه نوافلاطوني بوده است مقولات ؛ به همين سبب، انتقاداتي كه بـر عقلي ارسطو
مي الهيات سنتي ماندمياي كه باقي كند ... . مسئله مسيحي وارد است، در مورد آن نيز صدق

و چگونه اين عالم اسطوره و مناسـك دينـي تـداوم اين است كه چرا اي كه با كمك مراسـم
و بسته تنزل كرده است؟ يافته، غالباً از لحاظ نظري به نظام (هاي خشك ).همان»

اي قادر است تنها وحدت منطق ديالكتيك با تصور اسطوره«كند:مي وي در ادامه تصريح
(كه منطق استدلالي ايجاد كرده، دربرگيرد»تضادهايي»مزبان وحي را با تما ).همان»
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را آركونهاي در نوشته» اسطوره«به طور كلي واژه و به راحتي متن قرآن پركاربرد است
نمايـد مـي شـود، ضـروري مـي از آنجا كه از اين واژه معاني متعددي اراده خواند. اسطوره مي

، تعريف اسطوره را نيز از نگاه او بررسي كنيم. وي باره او در اينهاي ضمن نقل برخي ديدگاه
و همچنين خطابهاي داستان« نويسد: مي قرآنـي دو نمونـه چشـمگير از تعـابير هـاي تورات

(هستنداي اسطوره ).210: 1996 تاريخيه الفكر العربي الاسلامي،، آركون»
). همچنـين10(همـان،» بناي خطاب قرآني بـر اسـطوره نهـاده شـده اسـت«نويسد: نيز مي

پاييخيو تاريكار اجتماع«نويسد: مي مد امبريكه و از هـايي انجام داد همواره با بخشنهيدر مكه
بنرق و قابل تفسيانيآن همراه بود كه ).211(همان،» داشت اي)(و اسطورهريمنعطف

تآركوناز ديدگاه عيين كننـده، اسطوره نه تنها در متون مقدس، بلكه در حيات بشر نقش
 شود:مي به خوبي مشاهدهذيل دارد. اين نگرش در عبارات 

و فهم توده« (اي است اساساً يك شعور اسطورهها آگاهي  نافـذه علـي الاسـلام،، آركون»
و ملتي از اسـطوره بـي نيـاز نيسـتند«)؛1996:50 (هيچ جماعت ديني يا قوم )؛73، همـان»

ج« و (دهـد مـي معـي مـا را شـكل اسطوره است كه وجود تـاريخي فـردي الفكـر، آركـون»
و اجتهاد، ).327و84: 2007الاسلامي نقد
و مـذهبي انسـان آركونشودمي چنان كه ملاحظه هـا اسطوره را به ابعاد مختلف فكري

 دهند.مي سرايت
 آركونتعريف اسطوره از نگاه

واژه همـواره بـه شناخته شود؛ چرا كه ايـن آركونابتدا لازم است تعريف اسطوره از نگاه
و كاربردهاي ديگري نيـز دارد. ظـاهراً هاي معناي داستان و تخيلي نيست  آركـون غير واقعي

از معنا كند كه با معرفتاي را به گونه» اسطوره«سعي دارد بخشي قرآن تنافي نيابد تا خود را
(هر چند ضعيف باشد) واقعي ت دارد، امـا معرض اتهام برهاند؛ بدين معنا كه بخشي از اسطوره

ميمي تخيل انسان آن را پرورش داده، بزرگ جلوه بي رسد اين تلاش دهد. به نظر حاصـل ها
و موجب شده تا به تناقض و پراكنده بوده گويي متهم شود. تا آنجا كه به عقيـده برخـي نمايي

و هـم از سـوي موجبـات طـرد او هـم از ناحيـه اسـلام آركـون منتقدان، اين روش  گرايـان
(دانشم ؛ متحير ميان تمدن شرق آركونمحمد«ر.ك. مقاله ندان سكولار را فراهم كرده است
از اسطوره ارائـه آركون). به هر حال، تعريفي كه 158ش:1389، فصلنامه ماه دين،»و غرب
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و تعدديـة المعنـي«دهد، چنين است: مي (المجازية الرمزية المنفتحة علـي المطلـق ، آركـون»
و نمـادين اسـت«يعني)؛167: 2007و اجتهاد، الفكر الاسلامي نقد اسطوره تعبيري مجازي

و تكثر معناست ».كه پذيراي اطلاق
و آنهـا را بـا سـاير داسـتان و هـا وي همچنين به قصص قرآني نگاهي اسـطوره وار دارد

 كند:مي حكايات مقايسه
تم قصه« هـاي امي حكايـت هاي قرآن نياز به ارتباطي مشابه آن ارتباطي دارد كه پذيرش

ها به طور كامل از سوي شـعور به آن نياز دارد. اين به سبب آن است كه اين قصهاي اسطوره
و تجسم شود (مؤمن پذيرفته ).به بعد 203: 1996، الفكر الاسلامي قرائه علميه، آركون»

 به احكام شرع آركوننگاه

و نهـي اي در قرآن زير سوال يكي از لوازم اعتقاد به زبان اسطوره و در هـاي رفتن امر آن
 ناظر به اين ديدگاه است: آركوننتيجه عدم تقيد به احكام شرع است. برخي عبارات 

گويـدمي قرآن همانند اناجيل چيزي جز مجازهايي بلند نيست كه از وضع بشر سخن«
تواند يك قانون واضح باشد، به همين دليـل، تـوهم بزرگـي اسـت كـه نميو اين مجازها

و اصول مشخص تبديلمي ريمبپندا و فعال توان اين تعبيرهاي مجازي را به قانوني كارآمد
و اجـرا باشـد  (كرد كه در تمامي حـالات قابـل تطبيـق تاريخيـه الفكـر العربـي، آركـون»

مي299: 1996الاسلامي،  و اين به سـبب«نويسد: ). وي در جايي ديگر در تعليل اين نظر
(قابل انطباق هايي بته فقها آن را به قالبطبيعت جوشان مجاز است كه ال و متسري خشك

و خواستند آن را به احكامي فقهي بدل سازند تا امور جامعه  با شرايط مختلف) تبديل كردند
(تأمين شود و اسـتحاله 178: 2000، قضايا في نقد العقل الديني، آركون» ؛ الفكر الاصـولي
).36: 1999التأصيل،

 بررسي

ا و اينكـه حقيقـت«سطوره انگاري قرآن اجمالي گذرا به برخي در نقد حـق بـودن قـرآن
و بـه نقـد خـود پايـان» بودن جزيي از داستان، مستلزم اسطوره بودن كل آن نيسـت  نمـوده

( داده دانشـكده،ينامـه دكتـرانيـپاه،يدراسه نقديو منهجه القرآن آركونمحمد،يسعداند
و در صـدد بي برمي). از چنين جوا189:ش1382ن،ياصول الد آيد كه ناقد، اشكال را پذيرفته

 توجيه آن برآمده است، ولي در نقد اسطوره انگاري قرآن چنين بايد گفت:
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اولاً در شرايطي كه خود قرآن با قدرت تمام در مقابل ادعا اسطوره پنداري قـرآن موضـع
نُمي گرفته، نسبت دادن اسطوره به قرآن دور از انصاف به نظر ه آيـه از قـرآن كـريم رسد. در

���Pتعبير ��� ��	 � ��
��� �O) و نقد شده اسـت و معاندان نقل  انفـال/؛25 انعـام/ از زبان مشركان
)؛ بنابراين، براي كسي كه به قرآن اعتقاد داشته باشد، ايـنو ...83 منون/ؤم؛24 نحل/؛31

 كند.مي پاسخ درون ديني كفايت
و انجيـل محـرفايه ثانياً منشأ اين تفكر، داستان دور از واقعيتـي اسـت كـه در تـورات

و حاميان كتاب مقدس را به فكر راه چارهمي كنوني ديده براي توجيـه آنهـا انـداخت.اي شود
اسطوره انگاري زبان وحي راه حل مناسبي بـود كـه غربيـان در مواجهـه بـا چـالش يادشـده 

اتهام مبراست. در نقد ديـدگاه چهـارم انديشيدند، اما بايد توجه داشت كه ساحت قرآن از اين 
مي آركون  پردازيم. بيشتر به اين موضوع

توان اين نكته را دريافت كه زبان قرآن با متونمي ثالثاً با اندك تأملي در خود آيات قرآن
فاصله زيادي دارد. حكايات قرآن كه هدف اصلي اين اتهام قـرار گرفتـه انـد، بـهاي اسطوره
شداي گونه و وقوع خارجي آنها را حس كند؛ براي پرداخته ه اند كه مخاطب، ناخودآگاه عينيت

�Pفرمايد: ميhنمونه، قرآن پس از ذكر داستان حضرت مريم �� �� ���� �� � � ��� �� �� � � �� � � �� �� �� �� � �� � ! �� �
� ��� " �#� $� %� � � �� � � �� �� �� �� � �� � ! �� � � � � �� ���� � � &� '� (� � � �� �)�� �O)هاى خود وقتى كه آنان قلم«)؛44عمران/آل

[براى قرعه آب را مى كشى به افكندند تا كدام يك سرپرستى مريم را بـه عهـده گيـرد، نـزد]
[نيز] وقتى با يكديگر كشمكش مى و .»نزدشان نبودى،كردند آنان نبودى

 نيز تعبير مشابهي به كار رفته است:jدر داستان حضرت يوسف
P� � � �� � � �� ��� �� � �� � ! �� �� ����� (� "� � �� * � � � �� *��� �� � � 	�� +� "� ,O)/تو هنگـامى كـه آنـان«)؛ 102يوسف

و نيرنگ مى .»نزدشان نبودى،كردند همداستان شدند
هـا در عـالم ها گواه روشني بر وقوع اين داستان اشاره به عدم حضور پيامبر در اين صحنه

و هيچ مناسبتي با اسطوره  قرآن ندارد. هاي اي بودن اين داستان خارج است
است كه در جاي خود» هاي قرآني غير معرفت بخشي گزاره«رابعاً اسطوره بودن مستلزم

) و قرآن،ساجدي،:ر.كبه خوبي نقد شده است ).167: 1388 زبان دين
گـري آن منافـات دارد. مخاطبـان خامساً اسطوره بودن با هدف اصلي قرآن يعني هدايت

دهنـد كـه بـه واقـع نمـاييمي آن را سرلوحه زندگي خود قرار تنها زماني از قرآن پند گرفته،
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و رمان آن ايمان داشته باشند؛ زيرا اسطورههاي گزاره هاي بسياري در طول تـاريخ عرضـه ها
و  و در تحريـك هيجـان و لعاب افزون تري نسبت به قـرآن دارد شده است كه چه بسا رنگ

ميها احساسات انسان ، ولي پندآموز نيستند. نكتـه اينجاسـت كـه كند نقش مؤثرتري را بازي
و حتي پند دادن صـرف از سرگذشـت آنـان نيسـت، رسالت قرآن تنها نقل حكايات پيشينيان

برد كه نقل حكايات واقعيمي بلكه قرآن در مسير تربيت الهي بشر از ابزارهاي مختلفي بهره
 ست.و روشن كردن شاهراه سعادت در لابلاي آنها يكي از آن ابزارها

 پذيرفتن هرمنوتيك فلسفي.2

و در نتيجه مقايسه قرآن كريم بـا هاي است كه در دههاي هرمنوتيك فلسفي مقوله اخير
و ديگر آثار علمي بشري در ارتباط با فهم قرآن مطرح شده است.   آركوناز نگاه كتاب مقدس
 نويسـد: ود مـي هيچ فهمي از متن قرآن بر فهم ديگري برتري ندارد. وي در يكـي از آثـار خـ

مي« كنـد، قرائت سوره توبه يا هر متن ديگري كه خود را به عنوان يك متن تأسيسي عرضه
آن از اين پس نمي و فراتر از  تواند به عنوان تلاشي براي استنتاج معناي حقيقي به شمار رود

قي تواند به دنبال تأسيس يك چارچوب شناختي باشد كه متكفل متبلور كردن احكام اخلا نمي
و سياسي است و روحي (و قانوني فقهي لي ـتحليالمـوروث الـريالقرآن من التفسـ، آركون»

).55: 2001ي،نيالخطاب الد
از«نويسد: وي در جاي ديگر پا را فراتر نهاده، مي هر متني بلافاصله پس از نوشته شـدن

ميمي دست نويسنده جدا و حيات جديدي را آغاز و منهجـهونآركمحمد،يسعد(»كند شود
).ش1382آبانن،يدانشكده اصول الد،ينامه دكترانيپاه،يدراسه نقديالقرآن

 بررسي

و در ابتدا بايد گفت كسي كه اندك آشنايي با ديدگاه هاي دانشـمنداني همچـون هايـدگر
) )، به راحتي انطبـاق24ـ22: 1385در آمدي بر هرمنوتيك، : واعظي،ر.كگادامر داشته باشد

 يابد.ق را با هرمنوتيك فلسفي درميمطالب فو
و قرائت متعـددي كـه از آن شـده هـاي از آنجا كه نقد تفصيلي مباني هرمنوتيك فلسفي

) )، در پاسـخ بـه اختصـار بـه نقـد 182، همان:ر.كاست، از موضوع اين پژوهش خارج است
 پردازيم.مي آركونسخن
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و تفسير فهم اولاً بيهاي قرآن هر قدر كه زياد شود ها و، بلكـه،معيـار نيسـت بـي ضابطه
و ملاك و باطـل وجـود دارد كـه بـه قواعـد قواعد هايي براي تشخيص تفسـيرهاي صـحيح

ر.ك( تفسيري مشهور است و منطـق تفسـير:در اين زمينه روش تفسير قرآن، محمود رجبي
ج پـ«از آركونبنابراين، اگر منظور)؛، دكتر رضايي اصفهاني2قرآن س از حيات جديـد مـتن

م و ضابطههاي برداشت»لفؤجدا شدن از دست مند مخاطبـان از مـتن اسـت، بايـد مستدل
و پاسخگو بودن آن با نياز بشر در همه زمان وها گفت اقتضاي جاودانگي قرآن همين اسـت

، حجيت هر برداشتي از قرآن منظوراما اگر نسبت دادن اين ويژگي به قرآن قابل قبول است.
مي آركونهر سخن باشد كه از ظا رد اين ديـدگاه وجـود در ادله متعددي،شود همين فهميده
 دارد. از جمله:

و علوم قرار مـي فهم بشر، تحت تأثير پيشرفت)الف و رشـد مـي هاي بشري ؛كنـد گيـرد
و در معرض تحو،بنابراين و قابليت اسناد جزمي را ندارد.همواره خطاپذير و تكامل است ل
و غيـر سـيالي وجـود«گزاره ديگر است: اين زم اين سخن مستل)ب هيچ گونه فهم ثابت
در حالي كـه اگـر بنـا چنان كه در هرمنوتيك فلسفي به اين گزاره تصريح شده است.»ندارد

و غير ثابت باشد، پس همين ادعاي هرمنـوتيكي باشد همه فهم و تفسيرهاي بشري متغير ها
و«كه  و غير سيالي نيز خود در معرض تغيير است؛ يعني اين» جود نداردهيچ گونه فهم ثابت

را  و پارادوكس است كه اول، خـودش  دهـد. در معـرض بطـلان قـرار مـي جمله، تناقض نما
نخواهـد وجـود بنابراين، اگر ما نسبيت فهم بشري را به طور كلي بپذيريم، هيچ فهـم ثـابتي

ميو همه علوم بشري داشت  (شو از جمله خود اين ادعا مخدوش منطـق رضايي اصـفهاني،د
.)4/305: 1390تفسير قرآن، 

به روش يا اشخاص معيني محـدود را در صورتي كه مولف يك متن، راه فهم عبارت)ج
مؤلف،به عبارت ديگر؛توان از غير مسير مشخص شده به مراد او رسيد نمي كرده باشد، هرگز

ج باشد، مهر بطلان زده اسـت. قـرآن با اين كار، بر هر برداشتي كه از چارچوب ذكر شده خار
�P كنـد: را عهده دار تبيين آيات خود معرفي ميbكريم معصومان �-�.� /� $� � � �� ! -0�	 �1� �� �� � � � �� 2� 3� � � �

� �����(� '� $� � � �� ���� +� � � � � �� �� �� �� � � 4 -2� 3 �� �5�� �� �O)فرسـتاديم اين قرآن را به سوى تو فروو«)؛44/نحل 
».سوى مردم فرود آمده، براى آنان روشن كنىتا آنچه به
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و عقل منطقي مانند ارجاع متشابهات به محكماتهايي همچنين روش و پيروي از برهان
ازمي احتمالي در فهم قرآن پيشنهادهاي را جهت جلوگيري از آفت كند. با وجود ايـن خـروج،

و پرداختن به ساير احتمالا ازت غير ضابطهمحدوده تعيين شده توسط خود مؤلف منـد، مـا را
مراد گوينده دور خواهد كرد، در حالي كه در متون مقدس جز كشف اراده الهي، هدف ديگري 

 براي قرائت متن متصور نيست.

 نگرش ناسوتي به وحي.3

» وحـي«ترين ابعاد پژوهش در زبان قرآن، نحوه نگرش نسـبت بـه مسـئله يكي از مهم
ي يك پژوهشگر در اين عرصه از ديـدگاه او پيرامـون وحـي است؛ چرا كه ساير باورهاي قرآن

نـازل شـده،aاسلام آنچه به عنوان قرآن بر رسول خداهاي پذيرد. بر اساس آموزهمي تأثير
و از جانب خداي متعال بوده است. در اين ميان يك، پرسش اساسـي رخ   همگي وحي رسالي

مسلمان در مورد وحي، اعتقـادي جـز به عنوان يك قرآن پژوه آركوننمايد كه آيا محمد مي
كنـيم. اين دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال برخي اظهارنظرهاي وي در اين زمينه را مرور مـي 

 نويسد: وي مي
و عيسي تجلي يافته، در قـرآن نيـز ديـده مـي كلام خدا همان« شـود؛ طور كه در تورات

را رخ نموده» اهل كتاب«برنازل شده، بار ديگر در براaاي كه بر محمد بنابراين، وحي ، آنان
در برابـر انديشانه اي جدلي كه اصلي اعتقادي را جزم مبارزه بار به جاي طلبد. اين به مبارزه مي

صـرفاً» وحـي قرآنـي«نشاند، صحبت از جدلي علمي است؛ يعني يـا اصل اعتقادي ديگر مي
ن صـورت بايـد توضـيح داده است كه در ايـ بياني انساني است كه از وحي حقيقي تقليد شده

و تاريخي مشابه با وحي حقيقي انجاميـده شود كه چرا چنين تقليدي به نتايج رواني، فرهنگي
و در آنچه مسيحيان نامنـد، جـايي مراتب رستگاري مـي است يا قرآن نيز عيناً كلام خداست

ب الهيات جديد ديگر نمي دارد كه آنگاه (ينگاردتواند چونان گذشته آن را ناديده ، قرائت قـرآن»
).به بعد21/56ش،نشريه خردنامه همشهري

، سه مرحله براي قرائت قرآن»نگاه نقدآميز به قرآن«وي سپس ضمن تأكيد بر ضرورت
 تواند مشكل گشاي مطالعات قرآني باشد:مي كند كه به نظر او در عصر حاضرمي پيشنهاد

مي مرحله زبانـ1 بيسا شناختي كه ما را قادر نظمي ظاهري بـه نظـم بـاطني زد از وراي
 يابيم. قرآن دست



»
ان

اس
شن

ور
خا

هي
ژو

نپ
رآ

ق
«

ال
س

،
ياز

ره
ما

ش
م،

ده
كم

وي
ت

س
بي

،
ان

ست
زم

زو
ايي

پ
13

95

102

.شودمياي قرآن بازشناسي اسطوره شناختي كه طي آن ساخت مرحله مردمـ2
و مرحله تاريخي كه در آن فرصتـ3 و عرفـاني كـه تهديدهاي ها تفاسير كلامي، لغـوي

(مي روشن اند، مسلمانان تاكنون بدان همت گماشته ).همانشود
در مطالعات خود در باب زبان قرآن اصرار دارد كه مطلقـاً بايـد ميـان ام الكتـاب يعنـي آركون

و حادثه تاريخي وحي به پيامبر و جامع خداوند وaكلام قدسي كه بـا نمـادگرايي زبـاني، نحـوي
تـاريخي هـاي شد، تمايز قائل شـد. ايـن وحـيمي نشانه شناسانه خاصي به حضرت محمد رسانده

مي تلف يافتهاسامي مخ و الفرقان همچنـين آركونگويند. اند، چنان كه به آنها الكتاب، الذكر، القرآن
 مختلـف دانشـگاهي هـاي كند. به نظر وي تنها با استمداد از رشتهمي از اصطلاح مصحف استفاده

(ر.ك. مقالـه مي و مصـحف را مشـخص سـاخت  علـي مرشـدي زاد،«توان رابطه ميان ام الكتاب
ا و انديشهبازسازي اخبـارهينشـر،»آركـون محمد هاي سلام از مسير شك دكارتي؛ مروري بر آراء

ش1385،انياد مي» وحي«، آركون). به هر حال2/37:  كند: را چنين تعريف
و بـه« وحي پديد آمدن معنايي جديد در درون انسان است كه اين معنا امكانات نامحدود

ب (شري به دنبال داردتعبير ديگر پي در پي را براي وجود و، آركـون» الفكـر الاسـلامي نقـد
).79: 2007اجتهاد، 

 نويسد: در مورد قلمرو مصاديق وحي نيز مي
و همه صداهاي بلندي كـه تجربـه اجتمـاعيو« و حكيمان آفريقا و كنفسيوس حي، بودا

ميمي گروهي از بشريت را تجسم (گيرد بخشد، در بر ).80همان،»
و دوپهلوي همچنين از ميان عبا تـوان دريافـت كـه وي معتقـد بـه مـي آركونرات ثقيل

 است. او بر اين باور است كه قرآن از سه مصدر گرفته شده است:» تجربه نبوي بودن وحي«
(و يستشهد علي ذلك بسوره الكهف)ـ1 ؛الذاكره الجماعيه للشرق الاوسط القديم
؛التعاليم الكبري التي اشاعها اهل الكتابـ2
،آركـون:ر.ك؛72: 1996نافـذه علـي الاسـلام،، آركون( تراث الحي للشعب العربيالـ3

و الدين .)1996:46، العلمنه
 بررسي

و كنفسيوس به نظر مي كه يك: از نسبت دادن وحي به امثال بودا و الهـام آركونرسد بين وحـي
ا بلاغ به بنـدگان اسـت، خلط كرده است. وحي رسالي به معناي دريافت كلام خدا توسط پيامبر جهت

و هر كسي  تواند آن را دريافت كند.مي حال آنكه در الهام، پيامبر بودن مخاطب شرط نيست



دد
نق

گاه
يد

»
ون

رك
دآ

حم
م

«
آن

قر
ان

زب
ره

ربا
د

103

، معناي لغوي آن است كـه در قـرآن»وحي«از واژه آركونممكن است ادعا شود منظور
قرآني به براي الهام به زنبور عسل نيز به كار رفته است. در پاسخ بايد گفت اين واژه در علوم

و اراده هر معناي ديگري نياز به قرينه دارد.  معناي وحي رسالي انصراف دارد
روشن است كه منظور وي هرگز معناي لغوي وحي آركونگذشته از آنكه از عبارات خود

نيست، بلكه همان معناي رايج را اراده كرده است؛ چنان كه يكـي از ناقـدان برجسـته افكـار 
 نويسد:مي آركون
اين است كه قرآن همانند ديگـر نصـوص در ذات خـويش مقـدس آركوندر نزد اصل«

گونه كه يهود در باره متون اند؛ همان هايي از تقديس افكنده نيست، بلكه مسلمانان بر آن پرده
و مسيحيان درباره اناجيل چنين كرده يا عهد قديم و همان گونه كه واضعان هر متن مدني اند

مي قانوني چنين كاري را (دهند براي آن متن مدني يا قانوني انجام و عباقي،» القرآن الكـريم
).76: 2009القرائه الحداثيه، 

 كند:مي استناد آركونسپس در تأييد برداشت خود به اين سخن
اند كه متن رسمي پيچيده خود را در حد كتـاب مقـدس ياد گرفتهها بنابراين همه گروه«

(بالا ببرند الريآن من التفسالقر، آركون» ).82: 2001ي،نيالخطاب الدليتحليالموروث
و بيگانـه بـا عقايـد آركونبرخي منتقدان نيز نگاه را به وحي متأثر از فرهنگ مسـيحيت

( مسلمانان برشمرده و الوحي، حـول العدميـه النظريـه فـي : فروغي،ر.كاند العقل بين التاريخ
).175: 2007، آركوناسلاميات محمد 

و در برخي موارد كفرآميزي دارد كه هرگـز يـك مسـلمان دو:  اين ديدگاه لوازم خطرناك
( نمي و قرآن، : ساجدي،ر.كتواند آنها را بپذيرد ). در اينجا به برخـي از 279: 1385زبان دين

كنيم تا پيروان اين نظريـه در صـورتي كـه از ايـن پيامـدهامي اين پيامدها اشاره مهم ترين
 باور خود واقف شوند:هاي به لغزشآگاهي ندارند، 

و كنفسيوس به معناي1 بـهيعدم ضرورت ارسال وح ـ. لازمه تعميم وحي به امثال بودا
ب،امبريپ منحصر بـه هاي . در حالي انحصار دريافت وحي يكي از ويژگيآن استيهودگيبلكه

كه اين ويژگي جنبـه بخشد. بنابراين، هنگاميمي فرد انبياست كه آنان را از ساير مردم تمايز
و براي همگان ميسر شود، ديگر بشر نيازي به پيامبر نخواهد داشت.  عموميت يابد
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پيوح افتيدر. اگر دامنه وحي به اين گستردگي باشد،2 و هـر سـتين امبري ـمخصـوص
 تواند از اين امتياز بهره مند باشد.مي مدعي ديگري

و خرافحتييهر سخن. بر اين اساس،3 ددر شنونده اثر گـذاريبتواند به نحوكهيدروغ
از اين رهگذر، قاعده لطف كه از ادلـه.شوديسخن خدا تلق تواندمي،متوجه خدا سازدو او را

 شود. عقلي اثبات نبوت است، مخدوش مي
و تعاليم اهل كتاب را منبع قرآن معرفي آركونسه: كند. چگونه ممكـنمي فرهنگ عرب

و اعمال است قرآن متأثر از فرهنگ  و آداب عرب جاهلي باشد، حال آنكه بسياري از روحيات
و انجيل را مصدر قـرآن بخـوانيم، در]3[آنان را با صراحت تمام رد نموده است. چگونه تورات

و اصلاح شده است؛ مواردي از جمله:  حالي كه بسياري از تعاليم اين دو كتاب در قرآن نقد
مي1 و . قرآن كريم توحيد را ميپذيرد در حـالي كـه فرهنـگ مسـيحي،كند تثليث را رد
مساز رايج   له تثليث را قبول دارد.ئصدر اسلام تاكنون
در حالي كه فرهنگ رايج مسـيحيان،پذيرد . قرآن فرزند انگاري مسيح را براي خدا نمي2

 هنوز آن را قبول دارد.
مي،. قرآن بر خلاف فرهنگ يهودي3  كند. فرزندانگاري عزير را رد
 در حالي كه در انجيل موجود اين مطلب رد شده است.،. قرآن قصاص را مقرر كرده است4
و پاكي است . نقل داستان5 در حالي كه در تورات،هاي پيامبران الهي در قرآن همراه با احترام

هو انواع گناهـان كبيـر اي نقل شده كه با ساحت آنان سازگار نيست فعلي داستان پيامبران به گونه
(رضايي اصفهاني، منطق تفسير قرآن، ).4/137: 1390به آنان نسبت داده شده است

 تطبيق خصوصيات عهدين بر قرآن كريم.4

و خلـط ميـان خصوصـيات ايـن دو از بـزرگ و كتـاب مقـدس تـرين مقايسه ميان قرآن
د آركوناشكالات قرآن پژوهي محمد  ارد است. شايد بتوان ادعا كرد كمتر بحث قرآني وجـود

به آن وارد شده، اما به اين لغزش دچار نشده باشد. همين تفكـر موجـب شـده تـا آركونكه 
و پنجه نرم مي و مسيحيت با آن دست كننـد، بـر مسـلمانان نيـز مشكلات متعددي كه يهود

و در پي راه حل آنها داد سخن سر دهد.  حتي در بسياري از مـوارد يهـود، آركونتطبيق دهد
و اسلام  و برداشـتمي را كنار يكديگر ذكرمسيحيت هـاي خـود را بـه هـر سـه نسـبت كند

 نويسد:ميينحو نقد العقل الاسلامدهد؛ براي نمونه، در كتاب مي
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و« بايد دانست كه اديان توحيدي سه گانه لحظه والاي افتتاح مسير خـود را بـا قداسـت
و اولين نقطه شروع خـود بـه تعالي پوشانده در اند؛ يعني لحظه آغاز سـمت رسـتگاري ابـدي

و اين كار را از طريق مرتبط ساختن زمان دين حق با حكاياتي كه وجهه نمادين  سراي آخرت
(و شيرين دارد، انجام دادنداي اسطوره ).289: 2009، نحو نقد العقل الاسلامي، آركون»

 بررسي

 كنيم:مي به چند نكته اشاره آركوندر نقد اين رويه محمد
 از جمله:؛هاي اساسي داردم با كتاب مقدس تفاوتقرآن كرييك:

و ايشـان بـه مـردم1 و زياد بر پيامبر نازل شده اسـت . قرآن كلام خداست كه بدون كم
دهندكردميابلاغ  ميو و عده زيادي نيز آن را حفـظ ها نويسنده در عصر پيامبر آن را نوشتند
و هيچو كردند مي و تصرفي از طرف پيـامبر تاكنون به صورت متواتر نقل شده aگونه دخل

و تحريـف نشـده اسـت و حافظان در آن صورت نگرفته است در حـالي كـه بـه.]4[و ناقلان
و مسيحي و انجيل را سال،اعتراف دانشمندان يهودي jو عيسـيjها بعد از موسي توارت

و تحت تأثير فرهنگ زمانه به ويژه فرهنگ يوناني بودند.  نگاشتند
آ2 و آموزه. قرآن در و احكام خويش، در موارد متعدد با تورات يات ،هاي عقيدتي، اخلاقي

و بـت و فرهنگ عرب معاصر مخالفت كرده است. از جملـه در مـورد شـرك پرسـتي، انجيل
و انبيـاي ديگـر، مس ـ و بـه صـليب كشـيده شـدنئمباحث مربوط به داستان لـوط له تثليـث

عرتوان گفت قرآن بر گرف نمي،بنابراينjعيسي و مسيحي است ته از فرهنگ بي يا يهودي
.)1390:4/18، منطق تفسير قرآن(رضايي اصفهاني، 

توان بـه تفـاوت اساسـي زبـان آن دو بـامي . از مقايسه محتواي كتاب مقدس با قرآن3
و بلندي كه بيشتر به افسانه شباهت دارند، اتهامـات نـاروا يكديگر پي برد. داستان هاي كوتاه

و ساير انحرافات عهدين به فرستادگ و مجازي ان الهي، مفاهيم مبتذل مربوط به عشق زميني
اي از دريـاي موجود در حريم قرآن راهي ندارند. روزي نيست كه علم محدود بشر پـرده تـازه 

علم قرآن كريم برندارد. اعجاز تشريعي قرآن كه يكي از ابعاد پرشمار اعجاز قـرآن اسـت، بـه 
ميخوبي تفوق اين متن را  رساند، بنابراين، كتاب مقدس كنـوني بر هر متن ديگري به اثبات

 در حدي نيست كه بتوان آن را با قرآن مقايسه كرد.
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توان دريافت كه خود قـرآن نيـز مقايسـه كـردن ايـن كتـابمي دو: با يك بررسي گذرا
رد نمي آسماني با كتب پيشينيان را تأييد (معجزه) خواندن قرآن، تحـدي، و تكـذيب كند. آيه

نسبت به كتب آسماني پيش از آن،» مهيمن«عهدين، ملقبّ كردن قرآن به هاي برخي آموزه
 توان شواهد گويايي بر اين مدعا دانست.و ... را مي
مي آركون  گويد: در متني كه در صفحات قبل به آن اشاره شد،

كه« و بـه كمـك يكـديگ» اهل كتاب«آرزوي ما اين است ر همـه بتوانند روزي مشـتركا
و درك قـرآن مبتنـي بـر مقدس را يكجا بررسي كنند؛ از اين كتب رو، خواننده را به خوانـدن

و مكاتب، قابل فرامي تحقيقي علمي (سازي اسـت پياده خوانيم كه درباره همه متون قرائـت»
).به بعد21/56ش، نشريه خردنامه همشهري، قرآن

را آركوناين پيشنهاد كه و الهيمي»متن قرآنيدانتقايبررس«آن نامد، با قدسي بودن
بودن قرآن كريم منافات دارد. اگر قرار باشد روزي همه كتب مقدس را يكجا بررسـي كنـيم، 
و اتصـال آن  لزوماً بايد قرآن را ميزان اعتبارسنجي ساير متون قرار دهيم؛ چراكه اعتبار قـرآن

 نيست. به منبع الهي حتي بر پيروان كتاب مقدس نيز پوشيده

 نتيجه

فراوان هاي دستخوش لغزش آركونرسد برخي افكارمي با توجه به آنچه گذشت، به نظر
كنند؛ گرچه در ميان اظهـاراتو منطبق با آن چيزي است روشنفكران عصر حاضر مطرح مي

ويمي تصريح به اين سخنان كمتر به چشم آركون خورد، اما با يك نگاه كلي به آثار متعـدد
و نقـل قطعـي هاي بخشي از ديدگاه توان مي و در تـرازوي عقـل انحرافي او را استخراج كرد

و ابزاري براي قرآن ستيزي دشمنان تبديل نگردد.اي سنجيد تا به بهانه  براي مغرضان
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ها نوشت پي

(كـه مهـم تـرين آنهـا]1[ و قرآن پژوه نوانـديش مصـري جهت مطالعه افكار اين اديب
ويمي قرآن است)بودن قصصاي اسطوره الفن القصصـي فـي القـرآن«توانيد به اثر مشهور

.مراجعه كنيد» الكريم
�.P6] به عنوان نمونه آيه2[ 7 � &� 8� +� $� � �1� 3�9� � � 6� 7 �:-�� ;� < =O/و آيـه16(قيامـت ) بـه معنـاي اول
P��/� � > �?��� @ A��9� � 	0* � � >B� "� 8� @� � � 6� �� �� � � ����� ;� �� � C0� �	 � ��9� �O/به معناي دوم اشاره دارد.103(نحل ( 

دختـر انگـاري فرشـتگان،(سـوره توحيـد) فرزند انگاري براي خدا،شرك،كفرمانند]3[
و،)27(نجم /  (انفال انحراف در مناسك /36عبادت صـفات زشـت اخلاقـي،)189و بقـره
/22(نحل /  /6ـ لقمان /،)7ـ يونس (نور (تكـوير تضييع،)2انحرافات جنسي حقوق زنان

ـ ظهار هاي نابه طلاق،)8/  /،جا ر.ك)3و2(مجادله و ... منطق تفسـير : رضايي اصفهاني،،
.4/44قرآن، 
ر.ك:]4[ و بـرون متنـي زيـادي وجـود دارد؛ و دلايـل درون متنـي در اين مورد شواهد

و تـاريخ قـرآن، القرآن عـن التحريـف،��التمهيد في علوم القرآن، محمد هادي معرفت، صيا
همو، البيان في تفسير القرآن، سيد ابوالقاسم خوئي، پژوهشي در تاريخ قرآن، دكتر سيد محمد

 باقر حجتي.
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